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دیباچه

من ادوارد جوزف اسنودن ام1. زمانی برای دولت کار می کردم و الان برای مردم. سی سالی 
طول کشید تا فرقش دستگیرم بشود و از همان وقت به بعد، در کارم به دردسر افتادم. به 
همین خاطر الان همة وقتم صرف این می شود که جامعه را از شر آن آدمی حفظ کنم 
که زمانی بودم: یک جاسوس سازمان سیا2 و آژانس امنیت ملی3 و متخصص جوانی که 

باور داشت برای رسیدن به جهانی بهتر تلاش می کند.
هفت سالی در جامعة اطلاعاتی آمریکا4 کار کردم و جالب اینکه بعدتر تقریباً 
زمانی نزدیک به همین را در تبعیدی ناخواسته گذراندم. در آن هفت سال، دست اندرکار 
مهم ترین تحول تاریخ جاسوسی آمریکا بودم: دیگر دنبال آدم ها نمی گشتیم و از این بعد 

1. Edward Joseph Snowden
2. Central Intelligence Agency (CIA)

National Security Agency (NSA( .3: یک ســازمان دولتی زیر نظر وزارت دفاع آمریکا که 
گسترۀ وسیعی از فعالیت های امنیتی و شنود و محافظت از ارتباطات دولتی سری را بر عهده دارد. 

)زیرنویس ها همه از مترجم است(
United States Intelligence Community (IC( .4: نهادی متشــکل از 17 سازمان اطلاعاتی 
و امنیتی دولتی آمریکا که زمانی زیر نظر مدیر سازمان سیا اداره می شد اما از 11 سپتامبر 2001 
به بعد، مدیری مستقل بر آن احاطه دارد که گزارش های خود را مستقیم به شخص رییس جمهور 

ارایه می کند.
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قرار بود توده ها را هدف کارمان قرار بدهیم. من هم در این میان به دولت کمک کردم 
تا از نظر تکنیکی بتواند ارتباطات دیجیتال تمامی جهان را شنود، جمع آوری و ذخیره 
کند و این امکان را هم داشته باشد که بر حسب خواسته و میل خودش، در این حجم 

عظیم داده ها، جستجو داشته باشد.
بعد از 1 11/ 9 همة جامعة اطلاعاتی آمریکا را مقصر دانستند که چرا نتوانسته از 
کشور در برابر آن حملة هولناک )دومین حملة بزرگ تاریخ کشور بعد از پرل هاربر2( 
محافظت کند. همین شد که رؤسای سازمان های زیرنظر جامعة اطلاعاتی آمریکا تصمیم 
گرفتند تدبیری بیندیشند و طرحی را پیاده کنند تا دوباره این طور غافلگیر نشوند. پایه 
و اساس این مسئله هم تکنولوژی بود؛ چیزی که نظامیان، سیاستمداران و مدیران دولتی 
سردمدار سازمان های اطلاعاتی آمریکا، هیچ از آن نمی دانستند. به همین خاطر، یکباره 
درها گشوده شدند و شماری از متخصصان جوانی چون من را به سرّی ترین و مخوف ترین 

سازمان های اطلاعاتی آمریکا راه دادند. این بود که کامپیوتربازها وارث زمین شدند.3
در آن زمان فقط و فقط یک چیز را می فهمیدم: کامیپوتر، و همین باعث شد خیلی 
زود ترقی کنم. در 22 سالگی اولین مأموریت رسمی ام را از آژانس امنیت ملی تحویل 
گرفتم که البته کار پیش پا افتاده ای بود و به سال نکشید که با عنوان مهندس توی سازمان 
سیا نشسته بودم و به شماری از حساس ترین پایگاه های داده ای سراسر جهان دسترسی 
داشــتم. همه جوان بودیم و سازمان تمامی قوانین و قواعد معمول خود را به فراموشی 
سپرده بود تا بهترین متخصصان را به خدمت بگیرد. از همة ما بزرگ تر، یک آدمی بود 
که فقط می آمد و می نشست و از اول تا آخر شیفت کاری اش کتاب های رابرت لودلام4 
و تام کلنسی5 را می خواند. روال معمول شان این بود که هیچ وقت کسی را بدون مدرک 

1. اشاره به حادثة یازدهم سپتامبر که در تمامی متون انگلیسی به اختصار و این گونه نوشته می شود 
و ما هم این نوشتار را رعایت کردیم.

Pearl Harbor .2: بندری در هاوایی که بزرگ ترین پایگاه نیروی دریایی آمریکا در آن قرار دارد 
و در 7 دسامبر 1941 با حملة ارتش ژاپن به این بندر، آمریکا رسماً وارد جنگ جهانی دوم شد.

3. اشاره به انجیل متی، باب5، آیة5: خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.
Robert Ludlum .4: نویسندۀ کتاب های پلیسی

Thomas Leo Clancy Jr .5: نویسندۀ کتاب های جاسوسی
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لیسانس یا دست کم مدرک معادلش استخدام نمی کردند اما زمانه عوض شده بود و من 
هیچ کدام از این ها را نداشتم، ولی داشتم برایشان کار می کردم. اگر قرار به حفظ مقررات 

کهنة سازمان بود، لابد نمی گذاشتند حتی پایم را توی ساختمان اداره بگذارم.
از 2007 تا 2009 در پوشش یک وابستة سفارت آمریکا به ژنو رفتم و کارم این 
شد که با همراهی شمار اندکی از همکاران مشابه خودم، مراکزی را در اروپا فعال کنیم 
و پایه گذار آیندۀ سیا باشیم. از این رهگذر، سیا می توانست با دسترسی به مراکز آنلاین 
اروپا به صورت خودکار و آسان به عملیات جاسوسی دولتی آمریکا یاری برساند. نسل 
من و هموندانم کاری بسیار فراتر از این کرد و از حد و حدود مهندسی یک سازمان 
جاسوسی دیجیتال پیش تر رفت: ما معنای رایج جاسوسی را تغییر دادیم و تعریفی دیگر 
از آن ارائه کردیم. برای ما جاسوس بازی و قرارهای مخفیانه هیچ ضرورتی نداشتند. 

همه چیز در حیطة اطلاعات و داده می گذشت.
26 ساله که شدم، ظاهراً کارمند رسمی شرکت دل1 بودم و در عمل برای آژانس 
امنیت ملی کار می کردم. قراردادهای کاری هم که برایم می بستند، پوشش کارم بود و 
بسیاری از آدم های همکار من هم قراردادهای مشابهی با شرکت های دیگر داشتند. مرا 
به ژاپن فرستادند تا سیستم پشتیبان داده های آژانس را در آنجا فعال کنم. هدف هم این 
بود که اگر زد و اتفاقی افتاد و مثلًا کل آژانس با یک بمب اتمی با خاک یکسان شد، 
یک نسخة پشتیبان از تمامی داده ها موجود باشد. به فکرم هم نمی رسید که درست کردن 

یک پایگاه بایگانی همیشگی از زندگی همة مردم، چه اشتباه تلخی است.
28 ساله بودم که به آمریکا برگشتم و کلی بابت کارهایی که کرده بودم تقدیرم 
کردند و ترفیع گرفتم و شدم عضو هیئت مدیرۀ روابط متقابل سازمان سیا و شرکت دل. 
کارم هم این شده بود که با مدیران سطح بالای سازمان سیا بنشینم و در مورد مشکلات 
احتمالی سیســتم های اطلاعاتی چاره اندیشی کنیم و این راهکارها را به خود سازمان 
بفروشیم. پدیدۀ »فضای ابری«2 از دل همین گروه بر آمد: یک ساختار جدید محاسباتی 
که به همة مأموران سازمان امکان می داد از هرکجای دنیا، تنها با اتصال به اینترنت 

Dell .1: شرکت آمریکایی سازندۀ رایانه و لوازم جانبی با حدود 88 هزار کارمند در سراسر جهان
2. Cloud
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بتوانند به اطلاعات مورد نیاز و شخصی خود دسترسی پیدا کنند و دیگر مشکل فواصل 

طولانی و حمل اطلاعات برداشته شد.
در یک کلام، کاری که زمانی صرفاً جمع آوری و انتقال اطلاعات بود، ابتدا چهره 
عوض کرد و به کاری بدل شد که هدفش ذخیره سازی دائمی و ابدی اطلاعات بود. بعدتر 
هم این شد که چگونه بتوانیم اطلاعات را جوری ذخیره کنیم که از سراسر جهان هم 
بشود به آن دسترسی داشت و هم بتوان در آن به جستجوی داده های دلخواه پرداخت. این 
ایده زمانی که در هاوایی بودم به سرم افتاد؛ 29 ساله بودم و در آستانة بستن یک قرارداد 
کاری جدید با آژانس امنیت ملی. تــا آن زمان همة توان و دغدغه ام را پای این تفکر 
گذاشته بودم که انگار ما »باید بدانیم« و از همه چیز سر در بیاوریم و اصلًا درکی نداشتم 
که این کارها راه به کجاها خواهد برد و تخصص من در خدمت چیست. خودم را در 
بهشت برین می دیدم و در این خیال که من هم با کارم می توانم چندتایی از چرخ دنده های 

این ماشین عظیم جمع آوری اطلاعات از سراسر جهان را بگردانم.
نشسته بودم توی اتاقی که در اعماق و زیر یک باغ آناناس بود: در حومة پرل هاربر 
و در جایی که زمانی کارخانة هواپیماسازی بود و تقریباً اگر هر مرد، زن یا بچه ای، در 
هر کجای جهان پشت کامپیوتری می نشست یا با تلفن شماره ای را می گرفت، می توانستم 
ردیابی اش کنم. آن 320 میلیون نفر آمریکایی هموطنم هم در شمار همین افراد بودند 
و ما با این کارمان نه تنها اصول اولیة قانون اساسی آمریکا که عرف هر جامعة آزادی 

را زیر پا می گذاشتیم.
اگر شما هم این کتاب را می خوانید به همین خاطر است که من به عنوان یک آدم 
دارای آن موقعیت، سرانجام دست به کاری زدم که بسیار خطرناک بود: من حقیقت را  
به صدای بلند گفتم. من همة اسناد داخلی و مدارکی را که نشان می داد جامعة اطلاعاتی 
آمریکا قانون شکنی کرده است جمع آوری کردم و به دست روزنامه نگارها رساندم 

که آن را به گوش مردم جهان برسانند.
با این کتاب می خواهم نشان تان بدهم که چه چیز مرا به این کار وادار کرد و از جنبه های 
اخلاقی و اصولی اش بگویم و از اینکه چگونه همین ها سرنوشت و زندگی مرا ساخته اند.

زندگی را چه می سازد؟ چیزهایی فراتر از گفتار و کردار. زندگی یعنی عشق و ایمان. 
برای من این عشق و ایمان، بیش و پیش از هرچیز، وابسته به ارتباط انسانی است؛ و به 


	1.pdf
	Page 1

	3.pdf
	Page 1

	5.pdf
	Page 1




